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 مقدمّه

بدون شک، سنایی یکی از تأثیرگزارترین شاعران نیمۀ دوم قرن پنجم و اوایل  قلرن ش لم    

گذاشلهه اسلت، تلا     است. کسی که در شعر شاعرانی بزرگ چون خاقانی، عطار و موللو  تلأثیر  

دانیم که خاقانی در  دارد. می جایی که این بزرگان را به پیرو  و تقلید در درونمایه و قالب وا می

العراقین  قصاید حکمت آموز و غزلیات عارف م ربانۀ خود بر طریق سنایی رفهه و در نظم تحفه

سنایی را در پیش گرفهه سرا  عرفانی طرز  به حدیقه الحقیقۀ سنایی نظر داشهه است. عطار، غزل

، به حدیقۀ سنایی توجه کام  داشهه است. مولو  الطیر ترین اثر خود، منطق و در تصنیف پرآوازه

در پرداخهن غزلیات شورانگیز از پی سنایی و عطار رفهه است و اثر گلران سلنخ خلود، مینلو      

ر حلقۀ درس مریدان و برا  جایگزین کردن آن د الدین معنو  را به اشارۀ مرید نامورش، حسام

 به شیوۀ حدیقۀ سنایی به نظم ک یده است.  

تأثیر دیگر سنایی در تیبیت درونمایۀ قالب غزل اسلت کله پلیش از او عاشلقانه  ع لق بله       

مع وق زمینی( بود اما با ظهور سنایی، مقدمۀ تبدی  مع وق زمینی غلزل بله مع لوق آسلمانی     

 آغاز شده و غزل عارفانه پدید آمده است. 

مند هسهند  ها  مهعالی و قوۀ تخی  نیرومند، بهره شعر شاعرانی چون سنایی که از اندی هدر 

توانند محملی مناسب برا  مضلامینی علالی ایلن     به طور یقین الفاظ در معانی محدود خود نمی

قبی  شاعران باشد، بنابراین شاعرانی مانند سنایی بلرا  بیلان مفلاهیم بلنلد، بله آفریلدن ت لبیه،        

اند که در این مقلال انلدکی از ایلن     ها  زبان پرداخهه ه، مجاز و کنایه و انواع دیگر زیباییاسهعار

 گردد.  ها بررسی می زیبایی

 

 آثار سنایی

آثار سنایی مهعدّد و مفصّ  و از هر حیث سلزاوار دقتلت و شلایان اهمیلت اسلت، و  کله       

ش آثار خود سرگرم بلود. دیلوان   سرودن شعر را از اوان جوانی آغاز کرد تا پایان حیات به آفرین

مدحیات، زهدیات، و قلنلدریات اسلت کله قسلمت عملدۀ کهلا  را       »سنایی شام  قصاید  از 
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 437قطعله و   971غلزل و   504دهد و ه ت ترکیب بند و ترجیل  بنلد و مسلمّ  و     ت کی  می

 «بیت است. 93730باشد که مجموع آن بالغ بر،  رباعی می

ترین مینو  سنایی است که شاعر آن  نامند، مهم هی نامه نیز میآن را ال»ـ حدیقه الحقیقه: 0

را در بحر خفیف مخبون مقصور یا محذوف در ده هزار بیت و ده با  به نام بهرام شاه غزنلو   

به پایان برده است. سلنایی در ابلوا  ایلن کهلا       424شروع کرده و در  425سروده و در سال 

ا  او، ابوابی را بله عقل  و عللم و حکملت و ع لق      علاوه بر نعت خدا و رسول و آل و اصح

اخهصاص داده است و در دو با  اخیر کها  از احوال خود و مدح بهرام شاه و صدور و اکلابر  

 «دولت او سخن گفهه است

مینو  است بر وزن حدیقه الحقیقه که سنایی آن را در سلرخ   » ـ سیرالعباد الی المعاد:2

محمد بن منصور، قاضی سرخ  تمام کرده است. علدد   دینال سروده و به مدح و سهایش سیف

ابیات این منظومه از هفهصد مهجاوز است. در منظومۀ سیرالعباد سنایی به طریق تمیی  از خلقت 

 «انسان و اقسام نفوس و عق  و مسائ  اخلاقی سخن گفهه است.

هین نظم مینو  مینویی است بر وزن حدیقه در پانصد بیت که ظاهراً نخس» ـ کارنامۀ بلخ:3

گوینلد، چله    هم ملی « مطایبه نامه»سنایی است و هنگام توقف در شهر بلخ به نظم آمده و آن را 

مبنا  آن بر مزاح است. کارنامۀ بلخ را سنایی ظاهراً در عهد سلطنت مسعود بن ابلراهیم سلاخهه   

هجلر    403سال  و در آن نام آن پادشاه را آورده است و بنابراین تاریخ نظم این مینو  پیش از

و موضوع آن، مدح پادشاه و بزرگان و ل کریان و بعضی از شاعران غزنین و هجو و مطایبله بلا   

 «دسهه یی دیگرست.

مینو  بسیار کوتاهی است در حدود صد بیت که خطا  به قلم سروده »ـ تحریمه القلم: 0

 «شود. و سپ  وارد بعضی مسائ  عرفانی می

ر احمد از محققان برجسهۀ هند، مجموعۀ آثار منیلور سلنایی   اسهاد نذی» ـ مکاتیب سنایی:1

را که محدود به چند نامه است در یک کها  گلردآور  و نقلد و بررسلی کلرده اسلت و آن را      

 «مکاتیب سنایی خوانده است.
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 چند اثر منسوب به سنایی

 طریق الهحقیق، عقلنامه، ع قنامه، سنایی آباد و...  

 

 شعر و خیال )تصویر( 

اند. قدامه بن جعفر شعر را سخنی موزون و مقفلی   ها  گوناگونی ارائه کرده تعریف از شعر

( و خواجله نصلیرالدین طوسلی در تعریلف     43داند که بر معنایی دلالت کند.  قدامه، بی تا:  می

 خواجه نصیر، « شعر کلامی است مخی ، مؤلتف از اقوالی موزون مهساو  مقفی.»گوید:  شعر می

کند. ولی بی هر صاحبنظران  تعریف لطفی دارد و به نحو  شعر را معرفی می ( هر9/552: 9374

( درسلت  6: 9370داننلد.  شلفیعی کلدکنی،     ارائۀ تعریفی جام  و مان  از شعر را غیر ممکن می

است که ارائۀ تعریفی جام  و مان  از شعر غیرممکن است ولی همۀ صاحبنظران جلوهر و ملادۀ   

ها  جدیلد   دانند. خیال عنصر اصلی شعر در همۀ تعریف ایماژ( میاصلی شعر را خیال  تصویر، 

 شود.   ( خیال باعث شورانگیز  و تأثیر بی هر شعر می3: 9366و قدیم است.  شفیعی کدکنی، 

مجموعۀ امکانات بیان هنر  است کله در شلعر مطلرح اسلت و     »اند:  در تعریف خیال گفهه

ها  مخهللف ارائلۀ تصلاویر     ناد مجاز  و رمز و گونهزمینۀ اصلی آن را انواع ت بیه، اسهعاره، اس

ن ان دهندۀ گره خوردگی عاطفی و عقلانی در »( ازرا پاوند خیال را 90 همان: « سازد. ذهنی می

 ( 201: 9373اند.  ولک،  دانسهه« ا  از زمان برهه

تلرین و   کنلد. ت لبیه و اسلهعاره، مهلم     هلا  خیلال بحلث ملی     ها و روش علم بیان، از شیوه

ها  شلاعرانه   هسهۀ اصلی و مرکز  اغلب خیال»ها  علم بیان هسهند. ت بیه،  رکارترین موضوعپ

هلا و اشلیا و    ( شاعران با تخی  نیرومند  که دارند بین پدیلده 295: 9339 پورنامداریان، « است.

هلا  زیبلا بیلان     کنند و حاص  ک ف خود را در قاللب ت لبیه   هایی ک ف می موجودات شباهت

کوشلد بله یلار  آن     اسهعاره نیز شک  ف رده و خلاصه شدۀ ت بیه است که سخنور میکنند.  می

پیام خود را به شیوۀ غیرمسهقیم به خواننده انهقال دهد. هر اسهعاره شک  تکام  یافهه و خلاصله  

فضیلت اسهعاره در ایلن  »گوید:  شدۀ یک ت بیه زیباست. عبدالقاهر جرجانی در مورد اسهعاره می
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ا  بخ د و بعد از هر امهیاز و برتلر  امهیلاز    تواند بیان را صورت تازه ر لحظه میاست که در ه

 (  32: 9505 جرجانی، « دیگر  را پدید آورد.

ها  سبکی در شعر هر شاعر توانایی و  در ارائۀ ت بیه و اسهعاره  ها و ویژگی یکی از مؤلتفه

قلدرت شلاعر  او شلناخهه     و به طور کلی صور خیال در شعر است و از این رهگذر است کله 

تلر و   توان هنر و  را ارزیابی کرد. هرچله صلور خیلال در شلعر شلاعر  طبیعلی       شود و می می

شود و در نهایلت یکلی از    تر به کار رفهه باشد، بر میزان ارزش و تأثیر شعر او افزوده می اسهادانه

اعرانه به شکلی تلازه و  ها  خلتاقیت و ابهکار شاعر در سرودن شعر به کار بردن تصاویر ش ن انه

ها  شعر سنایی از لحاظ بسلامد، موضلوع  عناصلر     ها و اسهعاره هنرمندانه است. در اینجا، ت بیه

تصویرساز(، ف ردگی و گسهردگی، هلدف شلاعر از آوردن ایلن تصلاویر و تناسلب تصلویر بلا        

 شوند.   موضوع، بررسی می

ن اجزا  ناسازگار و سلاخهن تصلاویر   ترین تلاش تخی ، برا  برقرار کردن پیوند میا ابهدایی

هلا    هلا  معقلول بله محسلوس. در مراحل  بعلد  ت لبیه        شاعرانه ت بیه است، آن هم ت لبیه 

محسوس به محسوس یا معقول به معقول و در نهایت تصاویر شاعرانۀ دیگر از قبی  اسلهعاره و  

انواع تصاویر شلاعرانه در  یابیم که  مجاز و کنایه و جز آن. با نگاهی به دیوان اشعار سنایی در می

 590ها  محسوس به محسوسی مانند تک به بلرق  ص   شعرسنایی وجود دارد و در کنار ت بیه

(، رخسار به شلم   3بیت  333(، رخ به خورشید  ص 7بیت  315(، اشک به گوهر  ص 1بیت 

(، 97بیلت   376(، کللک بله بلرق  ص    1بیلت   334(، خل  بله ظلملت  ص    3بیت  331 ص 

(، سعی به هملا   99بیت  376معقول به محسوسی همچون ت بیه فکر به میدان  ص ها   ت بیه

(، غم به خلار  93بیت  372(، عها  به برق  92بیت  372(، طم  به نخ   ص 7بیت  375 ص 

بیلت   365(، معنی خاص به عروس  ص 5بیت  361(، غصّه به سحا   ص 99بیت  363 ص 

ها  این شاعر گاهی بلیغ هسلهند کله    سهند. ت بیه(، نیز ه3بیت  364(، سحر به شرا   ص 90

(، 4بیلت   3( تیر جفا  غلزل  2بیت  3در آنها تنها م به به و م به ذکر شده، مانند باد هوا  غزل 

(، گ  لع   غزل 2بیت  26(، درع وفا  غزل 2بیت  26(، میدان مهر  غزل 6بیت  3بار بلا  غزل 
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(، رنل  هجلران   5، بیلت  33ع ق قضاست  غلزل   (،2بیت  33(، رو  ماه پاره  غزل 9بیت  21

(، 2، بیلت  51(، زلف سیاه عین گناه است  غزل 4، بیت 31(، قدح صبر  غزل 7، بیت 33 غزل 

هلایی کله سله     ( و گاه ت لبیه 6بیت  51(، ماه رو   غزل 3بیت  51شاه بهانی و ماه زمینی  غزل 

 رکن یا چهار رکن آنها در کلام ذکر شده مانند: 

 زلف سیه زو چرا چو بدر دوتا هست    دل فروز گرنه چو ماهستا رو  تو

 ( 51: غزل 320 همان،  

 شود.   چون ادات ت بیه ذکر شده است به این نوع ت بیه، ت بیه مرس  نیز گفهه می

 رو : م به، چو: ادات ت بیه، ماه: م به به

 :در مصراع دوم

 : وجه شبه. زلف سیه: م به، بدر: م به به، چو: ادات ت بیه، دو تا

 عاشق بوسهان و گ  بوده است  دیرگاه است تا چو من بلب  

 ( 21: غزل 307 همان،  

 از ضعیفی عاشقش گوئی هبائی دیگر است  از لطیفی آفها  دیگر است آن دلفریب

 ( 33: غزل 393 همان،  

 تو آفها  هسهی از نظر لطافت: ت بیه مفص 

 یدم ز رن  ع ق سیاهسترو  ام  مو  سپیدم ز اشک سرخ چو خون است

 ( 51: غزل 320 همان،  

ت بیه مفرد مقید مفص  در مصراع اول. مو  سپید: م به، خون: م به به، وجه شبه: سرخی 

 و قرمز ، چو: ادات ت بیه.  

 نائی دلدادۀ آن چابک عیّار نباید شد  گر زانکه چو عیّاران از عهده برون

 ( 990: غزل 343 همان،  

م به، عیاران: م به به. برون نیامدن: وجه شبه، چلو: ادات ت لبیه.   « نایی»ر   د ت بیه مفرد: 

 ت بیه مفص 
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 زلف سیاه تو گرچه عین گناهست   رو  چو ماه تو گرچه مایۀ نور است

 ( 51: غزل 320 همان،  

 من آن رو  چو خورشید جهان بود  توحید من آن زلف ب ولیدۀ او بود ایمان

 ( 927: غزل 361 همان،  

 و  چو خورشید است: ت بیه مرس ر

 آن دو نرگ  بر رخ چون نار یار  اند از دل تمام هوش و عقلم برده

 ( 942: غزل 337 همان،  

 رخ چون نار: ت بیه مرس .  

اسهعاره نیز که شک  ف رده و خلاصه شدۀ ت بیه است، در شعرسنایی بسامد قاب  تلوجهی  

 است:   "مع وق  "عاره از که اسه "بت "دارد. هم اسهعارۀ مصرحه مانند 

   تست ماه نو پیش کار و یاره از نکوئی و دلبر  جانا 

 ( 33: غزل 301 همان،  

 جان: اسهعارۀ مصرحه  ا  کسی که در عزیز  و... مانند جان هسهی(.  

 زلف سیه زو چرا چو بدر دوتا هست  ا  دل فروز گرنه چو ماهست رو  تو

 ( 51: غزل 320 همان،  

 هعاره مصرحه از محبو .  دل فروز: اس

 تودۀ عنبر فکنده بر شرا  و شیر چیست  گر شرا  و شیر خواهی مضمر اندر یاسمین

 ( 46: غزل 324 همان،  

شلرا  و شلیر: هلردو اسلهعارۀ مصلرحه از       تودۀ عنبر: اسهعارۀ مصرحه از گیسو  معطر. /

 صورت مع وق. 

 ارینا ز باز  درگذشتلا  نگ کار دل باز

 و از حدّ مجاز  درگذشت شد حقیقت ع ق

 ( 61: غزل 332 همان،  



01 های سبکی یا تصویرهای شاعرانه در اشعار حکیم سنایی غزنوی یبررسی برخی ویژگ  

 0010بهار   10شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 نگار: اسهعاره از مع وق.  

 وفاهائی که من کردم، مکافاتش جفا آمد 

 بها ب  ناجوانمرد ، خدایم بر تو داور باد

 ( 76: غزل 337 همان،  

 بت: اسهعارۀ مصرحه از مع وق. 

 زلف رنخ آمیز آن دلبر تو گوئی هر زمان

 همی یکسون برند ل کر کفر از رخش ایمان

 ( 994: غزل 369 همان،  

 دلبر: اسهعاره از مع وق. 

 گر شبی ع ق تو بر تخت دلم شاهی کند

 صد هزاران ماه آن شب خدمت ماهی کند

 ( 993: غزل 363 همان،  

 ماه دوم: اسهعارۀ مصرحه

 در بیت ذی :  "رو  امید"هم اسهعارۀ بالکنایه می  

 مو  سپیدم ز اشک سرخ چو خون است

 رو  امیدم ز رن  ع ق سیاهست 

 ( 51: غزل 320 همان،  

 این نه زلف است آنکه او بر عارض رخ ان نهاد

 جور ضحاک است کو بر عدل نوشروان نهاد

 ( 39: غزل 350 همان،  

 عارض رخ ان: اسهعارۀ مکنیه

 زلفی که درو مرتد  و کفر ن ان بود روئی که رقم بود بر او دولت اسلام 

 ( 927غزل  :361 همان،  



   01 های سبکی یا تصویرهای شاعرانه در اشعار حکیم سنایی غزنوی بررسی برخی ویژگی

 0010بهار   10شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 دولت اسلام: اسهعارۀ مکنیه

 رو : اسهعاره مکنیه

 زلف: اسهعاره مکنیه

 زان کرشمه کردن و رفهار یار کبک را بین تا چگونه شد خج  

 ( 942: غزل 337 همان،  

 ها  م به به.   کبک: اسهعارۀ مکنیه، خج  شدن از ویژگی

 ساحر  دان مر سنائی را که او در کو  عق 

 یال ترک خرگاهی کندع قباز  با خ 

 ( 993: غزل 363 همان،  

 کو  عق : اسهعارۀ مکنیه

 برد زلف دلدوز تو از طرتار راز  درگذشت  چ م خونخوار تو از قهال سجز  دست

 ( 61: غزل 332 همان،  

چ م خونخوار: اسهعارۀ مکنیه/زلف دل دوز: اسهعارۀ مکنیله از: زللف بسلیار زیبلا کله دل      

 رباید.  ع اق را می

سهعارۀ بالکنایه از نوع ت خیص یکی از کارها  چ مگیر سنایی در حوزۀ عنصر تخی  در ا

ها   اعطا  شخصیت و تجسّد به برخی از صفات و اسناد توانایی»شعر است. کادن ت خیص را 

( ت خیص، یکی از صور خیلال اسلت   Cuddon، 9135: 409داند.   می« ب ر  به اشیا  بی جان

گویلد: ایلن    کند، یعنی، اگر شاعر در ت لبیه ملی   ن همانی( را رعایت میکه شاعر در آن اص   ای

هلا در ذهلن و  وجلود دارد، در     مانند آن است؛ در این حالت نوعی دوگانه انگار  بین پدیلده 

رود و به قول نلورترو  فلرا ، دو پدیلده     حالی که در ت خیص، این دوگانه انگار  از میان می

یک هم ذات سازنده است کله هرچله را در طبیعلت م لاهده     شاعر »شوند:  هم ذات و یکی می

کند. به همین سبب، ادبیات، و به خصوص شعر، با ذهلن   کند با زندگی ب ر  این همانی می می

 (  56: 9363 فرا ، « بدو  ت ابه دارد.



01 های سبکی یا تصویرهای شاعرانه در اشعار حکیم سنایی غزنوی یبررسی برخی ویژگ  

 0010بهار   10شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

در بسیار  از اشعار سنایی، افعال، خصوصلیات، اعملال و عواطلف انسلانی، بله عناصلر و       

نسبت داده شده و از این رهگذر فضلا  شلعر او ممللو از شلور و ن لا  و      موجودات بی جان 

 ح  و حیات و حرکت گردیده است.  

 توان به ابیات ذی  اشاره کرد:   ها  ت خیص در شعر سنایی می از نمونه

 بلب  از خرمن نیاسوده است  تا گ  لع  رو  بنموده است

 ( 21: غزل 307 سنایی،  

 : اسهعاره از نوع ت خیص. نسبت دادن رو  نمودن به گ 

 کفر سر زلف تو گردن کافر شکست   نور رخ خو  تو رونق مومن فزود

 ( 31: غزل 395 همان،  

 نسبت دادن شکسهن گردن کافر به کفر سر زلف: ت خیص. 

 نگارینا دلم برد ، خدایم بر تو داور باد  

 بدست هجر بسپرد ، خدایم بر تو داور باد

 ( 76: غزل 337 همان،  

 دست هجر: اسهعارۀ مکنیه از نوع ت خیص. 

 زان کرشمه کردن و رفهار یار  کبک را بین تا چگونه شد خج 

 ( 942: غزل 337 همان،  

 خون شود لع  از پی رخسار یار بنگر اندر گ  که رشوت چون دهد 

 ( 942: غزل 942 همان،  

 رشوه دادن گل:  

ی وجلود دارد، سلبک تصویرسلاز  و     هایی که در تصاویر شعر  سنای با توجه به ویژگی

نمایانگر تصاویر و ترکیبات شعر  سبک عراقی است و بنابراین، تصویر، باعث ابهام و تعقید در 

ها  زیلاد  کله در شلعر سلنایی وجلود       ها و ت خیص شعر این شاعر ن ده و با توجه به ت بیه

 ر بخ یده است.  ا  به شعر این شاع دارد، تصاویر شاعرانه، ح  و حیات و حرکت ویژه



   01 های سبکی یا تصویرهای شاعرانه در اشعار حکیم سنایی غزنوی بررسی برخی ویژگی

 0010بهار   10شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

عناصر ت بیه ساز در شعرسنایی مهنوع است، اما بی هر این عناصر، همان عناصر  است کله  

هایی که به این عناصر ت لبیه شلده اسلت،     شود ولی موضوع در شعر شعرا  پی ین نیز دیده می

ابیلات   شود؛ ملیلاً در  هایی در این زمینه در شعر این شاعر م اهده می بعضاً تازه است و نوآور 

 ذی :  

 خاک پایش از عزیز  توتیا  دیگر است آورد بو  عبیر  باد زلفش از خوشی می

 ( 33: غزل 393 همان،  

 باد زلف و خاک پا: م به. بو  عبیر و توتیا: م به به. 

 ماه رویا گرد آن رخ زلف چون زنجیر چیست

 وندران زنجیر چندان پیچ و تا  از قیر چیست 

  (46: غزل 324 همان،  

 زلف چون زنجیر: ت بیه مفرد، مجم   حذف وجه شبه(  

 گر زند بر زهر بوسه زهر گردد چون شکر

 یار  آن چندین حلاوت در لبی بهوان نهاد؟

 ( 39: غزل 350 همان،  

 زهر چون شکر گردد: ت بیه مجم . 

 زان دو زلفین سیه چون مار یار   دست بر سر ماند چون کژدم دلم

 ( 942: غزل 337 همان،  

 تشبیه مجمل در مصراع دوم: 

 زلفین سیه: م به، مار: م به به، ادات: چون

 قد من گر چون کمان از ع ق تو شد پ  

 چرا گرد آن دو نرگ  بیمار چندان تیر چیست

 ( 46: غزل 324 همان،  

 قد: م به، کمان: م به به، چو: ادات ت بیه



21 های سبکی یا تصویرهای شاعرانه در اشعار حکیم سنایی غزنوی یبررسی برخی ویژگ  

 0010بهار   10شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 زد  اندر دل و جانم ز ع قت آتش هجران

 رآورد  خدایم بر تو داور باددمار از من ب 

 ( 76: غزل 337 همان،  

 آتش هجران: ت بیه بلیغ اضافی  م به به، به م به(.  

 این نه زلف است آنکه او بر عارض رخ ان نهاد

 جور ضحاک است کو بر عدل نوشروان نهاد 

 ( 39: غزل 350 همان،  

بیه بلیلغ اسلناد    زلف جور ضحاک است و عارضِ رخ ان عدل نوشروان است. هر دو ت 

 است.  

 ع قش ه یار نباید شد تو هرگز ز می  خواهی که بیاسایی مانند سنایی 

 ( 990: غزل 343 همان،  

 می ع ق: ت بیه بلیغ اضافی  م به به، به م به(.  

 اند خوبرویان بر سر کویت مجاور مانده

 تا ز دریا  وصالت لؤلؤ مکنون برند

 ( 994: غزل 369 همان،  

 ل: ت بیه بلیغ اضافی  م به به، به م به( دریا  وصا

 زلف رنخ آمیز آن دلبر تو گوئی هر زمان

 ل کر کفر از رخش ایمان همی یکسون برند

 ( 994: غزل 369 همان،  

 ت بیه مضمر زلف به ل کر کفر. 

 من چه سخ باشم که در ع ق تو خوش یکدم

 زنم آدم و ابلی  یکجا چون به همراهی کند

 ( 993ل : غز363 همان،  



   20 های سبکی یا تصویرهای شاعرانه در اشعار حکیم سنایی غزنوی بررسی برخی ویژگی

 0010بهار   10شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 ت بیه مضمر: من به ابلی  و تو به آدم. 

 آئین بت و بهگر  از دیدن آن بود   بنمود رخ و روم به یکبار ب ورید

 ( 927: غزل 361 همان،  

 :تشبیه مضمر رخ به سفیدی

ها  و  دارد؛ یعنی، در ایلن   طرفین اسهعاره نیز در شعر سنایی، وضعیهی شبیه طرفین ت بیه

مسهعارمنه  م بهٌ به( بی هر تکرار عناصر  است که در شعر گذشهگان هلم   نوع تصاویر و  نیز

 ها  تازه است، میلاً، در ابیات ذی :  وجود دارد ولی مسهعارله  م به ها ( و  بعضاً از موضوع

 از لطیفی آفها  دیگر است آن دلفریب از ضعیفی عاشقش گوئی هبائی دیگر است 

 ( 33: غزل 393 همان،  

 دلفریب: اسهعارۀ مصرحه از مع وق.  

 چون که ز ماه تو خلق گم ده راهست  رسم چنانست که ماه راه نماید 

 ( 51: غزل 320 همان،  

 ماه رویا گرد آن رخ زلف چون زنجیر چیست

 وندران زنجیر چندان پیچ و تا  از قیر چیست

 ( 46: غزل 324 همان،  

 و موجدار.  زنجیر: اسهعارۀ مصرحه از زلف پیچ در پیچ

 ا  بت گرم شد اندک اندک دل به راه ع قت

 چون ز من پی ی گرفت از اسب تاز  درگذشت

 ( 61: غزل 332 همان،  

 بت: اسهعارۀ مصرحه از مع وق  کسی که در، مورد پرسهش بودن مانند بت است(.  

 گرچه ک میرست آن سیمین صنم از حسن خویش

 از بت چینی و ماچین و طراز  درگذشت

 ( 61: غزل 332مان،  ه 



22 های سبکی یا تصویرهای شاعرانه در اشعار حکیم سنایی غزنوی یبررسی برخی ویژگ  

 0010بهار   10شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 سیمین صنم: اسهعاره از مع وق. 

 نگارینا دلم برد ، خدایم بر تو داور باد

 به دست هجر بسپرد ، خدایم بر تو داور باد

 ( 76: غزل 337 همان،  

 نگار: اسهعاره از مع وق

 شوق تو با عاشقان خورد به ساغر شرا 

 با قدح صبرشان در سر ساغر شکست

 ( 31: غزل 395 همان،  

 سر ساغر: اسهعارۀ مکنیه

 هرکه از تصدیق دل در خوی هن کافر شود

 بی خلافی صورت ایمانش دلخواهی کند 

 ( 993: غزل 363 همان،  

 صورت ایمان: اسهعارۀ مکنیه

 بر رو  رقم شد شرر  کز دل و جان  

 تافت وز دیده برون آید درد  که نهان بود

 ( 927: غزل 361 همان،  

 آید.  رد، درد به اشکی شبیه شده که از چ م بیرون میاسهعارۀ مکنیه: د

 رو : اسهعاره مکنیه.  

البهه درست است که بسیار  از عناصر تصویرساز در شعرسنایی تکرار عناصر  اسلت کله   

در شعر شعرا  پیش از و  و معاصران و  آمده ولی اگر با نظر شلگ  موافق باشیم که دربلارۀ  

ترین ت لبیهات   و اسهعارۀ کهنه و فرسوده وجود ندارد؛ حهی کهن مجاز»گوید:  تصاویر خیالی می

اند و هرچند بارهلا بله کلار     ها  خیالی به واق  زیبا و جاودانه نیز جا  خود دارند. زیرا صورت

( بلا  2/47: 9375 وللک،  « رفهه باشند، در دست شاعر  اصلی  حیلاتی دوبلاره خواهنلد یافلت.     



   23 های سبکی یا تصویرهای شاعرانه در اشعار حکیم سنایی غزنوی بررسی برخی ویژگی

 0010بهار   10شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

با توجه به وسعت معلومات و مهلارت در سلرودن شلعر،    مطالعۀ شعرسنایی درمی یابیم که و  

توانسهه است از عهدۀ ارائۀ تصاویر شاعرانه برآید و در آوردن صلور خیلال یلک مقللد صلرف      

 نیست.  

 

 تصاویر شاعرانۀ سنایی از لحاظ فشردگی و گستردگی

ی دارد ا  موارد جنبۀ تفصلیل  ا  موارد ف رده است و در پاره تصاویر شاعرانۀ سنایی در پاره

شود. در آغاز رواج شعر به زبان در ، تصلاویر شلعر     و در فضا  دو یا چند مصراع مطرح می

در بسیار  موارد جنبۀ تفصیلی داشت که اغلب در فضا  چنلد مصلراع یلک تصلویر بلا تملام       

هلا  بعلد جنبلۀ ف لردگی      ( وللی در دوره 504: 9366شد.  شلفیعی کلدکنی،    جزئیات ارائه می

شود، به طور  که در شعر شاعران سبک عراقی و هند  در یلک بیلت دو یلا     تصاویر غالب می

 شود. برا  میال در بیت زیر از صائب تبریز :  چند تصویر ارائه می

 بادها م اطۀ زلف پری ان تواند  ها آیینۀ سرو خرامان تواند آ 

 ( 3/9293: 9374 صائب،  

از قاملت یلار و م لاطه بلودن بادهلا،       آ  به آیینه ت بیه شده. باد به م اطه. سرو، اسهعاره

 اسهعارۀ بالکنایه  ت خیص( است.  

 هایی از تصاویر فشرده در دیوان اشعار سنایی:  نمونه

 زنتار مغانه بر میان بست  بگ اد ز پا  بند تکلیف 

 ( 43: غزل 323 سنایی،  

 بند تکلیف: ت بیه بلیغ اضافی م به به، به م به  

 در میدان  ا  عجب چندین هزاران دل که

 تست هیچ ه یار  نبینی کز درت بیرون برند

 ( 994: غزل 369 همان،  

 میدان تن: ت بیه بلیغ.  



20 های سبکی یا تصویرهای شاعرانه در اشعار حکیم سنایی غزنوی یبررسی برخی ویژگ  

 0010بهار   10شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 گر شبی ع ق تو بر تخت دلم شاهی کند صد هزاران ماه آن شب خدمت ماهی کند

 ( 993: غزل 363 همان،  

 تخت دل: ت بیه بلیغ اضافی  م به به، به م به(  

 سان بروزد هریکی ر ا بر میال یوسف چاهی کندباد لطفت گر بدارالملک ان

 ( 993: غزل 363 همان،  

 باد لطف: ت بیه بلیغ اضافی  م به به، به م به( 

 آن ناز و تکلف بد و آن مهر فسون بود وان ع ق مجاز  بد و آن سود زیان بود

 ( 927: غزل 361 همان،  

 مهر، فسون بود: ت بیه بلیغ

  لیدۀ او بود وحید من آن زلف ب ولللللللت

 ایمان من آن رو  چو خورشید جهان بود

 ( 927: غزل 361 همان،  

 ت بیه بلیغ اسناد : زلفش توحید من است. 

 رو  ایمان: ت بیه بلیغ

 زلفی که درو مرتد  و کفر ن ان بود  روئی که رقم بود بر او دولت اسلام

 ( 927: غزل 361 همان،  

 زلف، کفر است: ت بیه بلیغ اسناد   

 گوئی که درو پا  عزیزان همه سر بود راهی که در او وص  نکویان همه جان بود

 ( 927: غزل 361 همان،  

 پا ، سر بود. 

 گور و لحد آنجا دهن شیر ژیان بود  ب  جان عزیزان که در آن راه فنا شد

 ( 927: غزل 361 همان،  

 گور و لحد، دهن شیر ژیان بود. 



   21 های سبکی یا تصویرهای شاعرانه در اشعار حکیم سنایی غزنوی بررسی برخی ویژگی

 0010بهار   10شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 گفهند رسیدیم سر راه بر آن بود   رچون کعبۀ آمال پدید آمد از دو

 ( 927: غزل 361 همان،  

 کعبۀ آمال: ت بیه بلیغ

 از لطیفی آفها  دیگر است آن دلفریب از ضعیفی عاشقش گوئی هبائی دیگر است

 ( 33: غزل 393 همان،  

 ت بیه مؤکتد در مصراع اول و دوم

 یر ژیان بودگور و لحد آنجا دهن ش  ب  جان عزیزان که در آن راه فنا شد

 ( 927: غزل 361 همان،  

 گور و لحد، دهن شیر ژیان بود. 

هایی از تصاویر تفصیلی به کار رفهه در دیوان اشعار سنایی که در فضا  چند مصلراع   نمونه

 ارائه شده است:  

 رونق یاقوت برد قیمت شکر شکست   آن لب تو عالمی باز بهم برشکست

 ( 31: غزل 395 همان،  

 لب به یاقوت و شکر ت بیه مضمر

 زلف تو از زنگیان مملکت زنخ برد

 رو  تو از رومیان ل کر قیصر شکست

 ( 31: غزل 395 همان،  

 ر زند بر زهر بوسه زهر گردد چون شکرللگ

 یار  آن چندین حلاوت در لبی بهوان نهاد؟

 ( 39: غزل 350 همان،  

 ت بیه مضمر لب به شکر. 

 گ  توبه ک  نفرموده استوقت   ده ساقیا وقت گ  چو گ  می

 ( 21: غزل 307 همان،  



21 های سبکی یا تصویرهای شاعرانه در اشعار حکیم سنایی غزنوی یبررسی برخی ویژگ  

 0010بهار   10شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 خاک پایش از عزیز  توتیا  دیگر است  آورد بو  عبیر باد زلفش از خوشی می

 ( 33: غزل 393 همان،  

 باد زلف و خاک پا: م به. بو  عبیر و توتیا: م به به. 

 ع قش ه یار نباید شد تو هرگز ز می خواهی که بیاسایی مانند سنایی 

 ( 990: غزل 343ن،  هما 

 ت بیه مفرد: تو: م به، سنایی: م به به، آسودن: وجه شبه، مانند: ادات. ت بیه مفص 

 اخیز را ماند سرا  و کو  تو لللللروز رسه

 صد هزاران عاشق از کویت همی افزون برند

 ( 994: غزل 369 همان،  

جمعیلت(: وجله شلبه،    سرا  و کو : م به، روز رسهاخیز: م به به، صدهزار عاشق  انبلوه  

 ماند: ادات ت بیه. ت بیه مفص . 

 خاصه آن بیدل که چون من یکزمان بر زمین ن کیبد از دیدار یار

 ( 942: غزل 337 همان:  

 آن: م به، من: م به به، چون: ادات، ن کیبد: وجه شبه

 هدف سنایی از آوردن تصاویر شاعرانه

 رموده استوقت گ  توبه ک  نف ده ساقیا وقت گ  چو گ  می 

 ( 21: غزل 307 همان،  

 ع قش ه یار نباید شد هرگز ز می  خواهی که بیاسایی مانند سنایی تو 

 ( 990: غزل 343 همان،  

 ت بیه مفرد: تو: م به، سنایی: م به به، آسودن: وجه شبه، مانند: ادات. ت بیه مفص 

 اخیز را ماند سرا  و کو  تو لللللروز رسه

 ویت همی افزون برندصد هزاران عاشق از ک

 ( 994: غزل 369 همان،  



   21 های سبکی یا تصویرهای شاعرانه در اشعار حکیم سنایی غزنوی بررسی برخی ویژگی

 0010بهار   10شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

سرا  و کو : م به، روز رسهاخیز: م به به، صدهزار عاشق  انبلوه جمعیلت(: وجله شلبه،     

 ماند: ادات ت بیه. ت بیه مفص . 

 ر زمین ن کیبد از دیدار یارلللللللب خاصه آن بیدل که چون من یکزمان 

 ( 942: غزل 337 همان،  

 به، چون: ادات، ن کیبد: وجه شبه آن: م به، من: م به

 ماه رویا گرد آن رخ زلف چون زنجیر چیست

 وندران زنجیر چندان پیچ و تا  از قیر چیست

 ( 46: غزل 324 دیوان،  

 زلف چون زنجیر: ت بیه مرس   ذکر ادات ت بیه(  

 همچو سنخ آید مرا یاقوت سرخ

 وت شکربار یارللللللبی لب یاق 

  (942: غزل 337 همان،  

 یاقوت سرخ: م به، سنخ: م به به، همچو: ادات، وجه شبه: بی ارزش بودن. 

 دلم زان دو زلفین سیه چون مار یار دست بر سر ماند چون کژدم 

 ( 942: غزل 337 همان،  

 دل: م به، کژدم: م به به، دست بر سر ماندن: وجه شبه، چون: ادات

 تیر جفا  ترا من جعبه ز سینه کنم  جفا  تو هست دلکش جان دوز 

 ( 3: غزل 719 همان،  

 ت بیه سینه به جعبه  

 ارکه دل او را بر  لب خوش دارد او چون عافیت

 ش در جهانسوز  بلائی دیگر استلللللیک چ م

 ( 33: غزل 393 همان،  

 ت بیه مضمر چ م به آتش. 



21 های سبکی یا تصویرهای شاعرانه در اشعار حکیم سنایی غزنوی یبررسی برخی ویژگ  

 0010بهار   10شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 و عالمی باز بهم برشکستلللآن لب ت

 رونق یاقوت برد قیمت شکر شکست

 ( 31: غزل 395 همان،  

 ت بیه مضمر لب به یاقوت و شکر

 و از زنگیان مملکت زنخ بردللللف ت ز

 رو  تو از رومیان ل کر قیصر شکست

 ( 31: غزل 395 همان،  

 گر زند بر زهر بوسه زهر گردد چون شکر

 یار  آن چندین حلاوت در لبی بهوان نهاد؟

 ( 39: غزل 350 همان،  

 خ بردو از زنگیان مملکت زنللللف ت ز

 رو  تو از رومیان ل کر قیصر شکست

 ( 31: غزل 395 همان،  

هدف سنایی، از آوردن تصاویر شاعرانه در شعر، گاه برا  تصویرساز  و توصیف اسلت و  

ا  موارد، تصاویر شاعرانه را بی لهر بلرا     گاه در جهت القا  عاطفه و معنی؛ یعنی، ولی در پاره

آورد و در  ر زیبلایی شلعر خلود بیفزایلد، در شلعر ملی      این که تصویرساز  و توصیف کند و بل 

موارد  دیگر از تصویر در جهت تأثیرگذار  بی هر معانی و عواطف و احساساتی کله در شلعر   

 هایی از تصاویر  که برا  توصیف و تصویر شعر آمده است:   برد. نمونه کند، بهره می مطرح می

 آنجا دهن شیر ژیان بودگور و لحد   ب  جان عزیزان که در آن راه فنا شد

 ( 927: غزل 361 همان،  

 گور و لحد، دهن شیر ژیان بود. 

 رو  تو از رومیان ل کر قیصر شکست زلف تو از زنگیان مملکت زنخ برد 

 ( 31: غزل 395 همان،  



   21 های سبکی یا تصویرهای شاعرانه در اشعار حکیم سنایی غزنوی بررسی برخی ویژگی

 0010بهار   10شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 آئین بت و بهگر  از دیدن آن بود  بنمود رخ و روم به یکبار ب ورید

 ( 927: غزل 361 همان،  

 زنگیان مملکت زنخ برد زلف تو از

 رو  تو از رومیان ل کر قیصر شکست

 ( 31: غزل 395 همان،  

 گر زند بر زهر بوسه زهر گردد چون شکر

 یار  آن چندین حلاوت در لبی بهوان نهاد؟

 ( 39: غزل 350 همان،  

 و  للللللروز رسهاخیز را ماند سرا  و کو  ت

 صد هزاران عاشق از کویت همی افزون برند

 ( 994: غزل 369ان،  هم 

سرا  و کو : م به، روز رسهاخیز: م به به، صدهزار عاشق  انبلوه جمعیلت(: وجله شلبه،     

 ماند: ادات ت بیه. ت بیه مفص . 

 خاصه آن بیدل که چون من یکزمان

 ر زمین ن کیبد از دیدار یارلللللللب

 ( 942: غزل 337 همان،  

 وجه شبهآن: م به، من: م به به، چون: ادات، ن کیبد: 

 قد من گر چون کمان از ع ق تو شد پ  چرا

 رد آن دو نرگ  بیمار چندان تیر چیستللللگ

 ( 46: غزل 324 همان،  

 قد: م به، کمان: م به به، چو: ادات ت بیه.  

 ترا گر من بوم شاید و گرنه هم روا باشد ترا چون من فراوانند مرا چون تو کجا باشد

 ( 906: غزل 346 همان،  



31 های سبکی یا تصویرهای شاعرانه در اشعار حکیم سنایی غزنوی یبررسی برخی ویژگ  

 0010بهار   10شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 ن فراوانند، چون تو کجا باشد: ت بیه مجم . چون م

 هایی از تصاویر  که برا  القا  عاطفه و معنی آمده است:   نمونه

 سرخ بی لب یاقوت شکربار یار  همچو سنخ آید مرا یاقوت

 ( 942: غزل 337 همان،  

 یاقوت سرخ: م به، سنخ: م به به، همچو: ادات، وجه شبه: بی ارزش بودن. 

 دلم زان دو زلفین سیه چون مار یار د چون کژدم دست بر سر مان

 ( 942: غزل 337 همان،  

 دل: م به، کژدم: م به به، دست بر سر ماندن: وجه شبه، چون: ادات

 رونق یاقوت برد قیمت شکر شکست   آن لب تو عالمی باز بهم برشکست

 ( 31: غزل 395 همان،  

 یان ل کر قیصر شکستزلف تو از زنگیان مملکت زنخ برد رو  تو از روم

 ( 31: غزل 395 همان،  

 ارکه دل او را بر  لب خوش دارد او چون عافیت  

 انسوز  بلائی دیگر استلللللیک چ مش در جه

 ( 33: غزل 393 همان،  

 ت بیه مضمر چ م به آتش. 

 گر زند بر زهر بوسه زهر گردد چون شکر

 یار  آن چندین حلاوت در لبی بهوان نهاد؟

 ( 39: غزل 350 سنایی،  

 ت بیه مضمر لب به شکر. 

 تناسب تصویر با موضوع در شعر سنایی

سنایی از تناسب تصویر با موضوع آگاهی داشهه و در ارائلۀ تصلویر، هملاهنگی تصلویر بلا      

 موضوع را رعایت کرده است؛ مانند ابیات زیر: 



   30 های سبکی یا تصویرهای شاعرانه در اشعار حکیم سنایی غزنوی بررسی برخی ویژگی

 0010بهار   10شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 گور و لحد آنجا دهن شیر ژیان بود  ب  جان عزیزان که در آن راه فنا شد

 ( 927: غزل 361 سنایی،  

 گور و لحد، دهن شیر ژیان بود. 

 اخیز را ماند سرا  و کو  تو لللللروز رسه

 صد هزاران عاشق از کویت همی افزون برند

 ( 994: غزل 369 دیوان،  

سرا  و کو : م به، روز رسهاخیز: م به به، صدهزار عاشق  انبلوه جمعیلت(: وجله شلبه،     

 مفص .  ماند: ادات ت بیه. ت بیه

 بر زمین ن کیبد از دیدار یار  خاصه آن بیدل که چون من یکزمان

 ( 942: غزل 337 همان،  

 آن: م به، من: م به به، چون: ادات، ن کیبد: وجه شبه

 ترا گر من بوم شاید و گرنه هم روا باشد

 ترا چون من فراوانند مرا چون تو کجا باشد

 ( 906: غزل 346 همان،  

 ، چون تو کجا باشد: ت بیه مجم . چون من فراوانند

 باد لطفت گر بدارالملک انسان بروزد

 هریکی را بر میال یوسف چاهی کند

 ( 993: غزل 363 همان،  

 ت بیه مجم : هریکی: م به، یوسف چاهی: م به به، برمیال: ادات ت بیه. 

  همچو سنخ آید مرا یاقوت سرخ

 کربار یار لللللللبی لب یاقوت ش

 ( 942: غزل 337 همان،  

 یاقوت سرخ: م به، سنخ: م به به، همچو: ادات، وجه شبه: بی ارزش بودن. 



32 های سبکی یا تصویرهای شاعرانه در اشعار حکیم سنایی غزنوی یبررسی برخی ویژگ  

 0010بهار   10شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 دست بر سر ماند چون کژدم دلم

 زان دو زلفین سیه چون مار یار

 ( 942: غزل 337 همان،  

 دل: م به، کژدم: م به به، دست بر سر ماندن: وجه شبه، چون: ادات

 

 نتیجه 

هلا  فلراوان و مهنلوعی در شلعر و       ت بیه و اسلهعاره سنایی یک شاعر تصویرگراست که 

وجود دارد. این شاعر از عناصر گوناگونی بلرا  تصلویرآفرینی اسلهفاده کلرده اسلت. در شلعر       

ها   سنایی هم تصاویر ف رده بسامد بالا و تصاویر تفصیلی بسامد پایینی دارند. با توجه به ت بیه

ا  فراوانی که در شعر ولی وجود دارد، ه محسوس به محسوس، معقول به محسوس و ت خیص

تصویر، باعث ابهام و تعقید در شعر و  ن لده و تصلاویر شلاعرانه حل  و حیلات و حرکلت       

ا  به شعر این شاعر بخ یده است و این سبک تصویرساز  در شعر، بی هر یادآور تصاویر  ویژه

یر شلاعرانه گلاه   شاعرانه شعرا  پی ین و شعرا  معاصرش است. هدف شلاعر از آوردن تصلاو  

برا  تصویرساز  و توصیف است و گاه برا  بیلان و القلا  عاطفله و معنلی. وللی از تناسلب       

تصویر با موضوع آگاهی داشلهه و تصلاویر و  عموملاً بلا موضلوع، ارتبلا  و هملاهنگی دارد.        

بسیار  از عناصر تصویرساز در شعر سنایی همان عناصر  است که در شعر شاعران پی ین هم 

شود که و  با اسهاد  آنها را در شعر خود وارد کرده اسلت، بنلابراین سلنایی در ارائلۀ      می دیده

 تصاویر هم به شیوۀ تصویرساز  شعرا  پی ین نظر داشهه و هم به شیوۀ شعرا  معاصر خود.  

 



   33 های سبکی یا تصویرهای شاعرانه در اشعار حکیم سنایی غزنوی بررسی برخی ویژگی

 0010بهار   10شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 منابع و مآخذ

 . 9330. تهران: انه ارات پوران پژوهش، کلیات مسائل ادبیاحمدنژاد، کام . 

 . 9330. تهران: انه ارات امیرکبیر، شناسی سبکمد تقی. بهار، مح

 . 9339. تهران: انه ارات نگاه، ویراست جدید، سفر در مهپورنامداریان، تقی. 

 . 9369، ترجمۀ جلی  تجلی . تهران: انه ارات دان گاه تهران، اسرارالبلاغهجرجانی، عبدالقاهر. 

اس، به کوشش سید عبدالله انوار، دوجلد، تهران: ن ر مرکلز،  بر اساس الاقهب تعلیقهخواجه نصیرالدین طوسی. 

 . 9374چا  اولّ، 

 . 9341. انه ارات دان گاه شیراز، معالم البلاغهرجایی، محمد خلی . 

 . 9366. تهران: ن ر آگاه، چا  سومّ، صورخیال در شعر فارسیشفیعی کدکنی، محمدرضا. 

 . 9370ران: ن ر آگاه، . تهموسیقی شعر للللللللللللل .للللللللللل 

 . 9339. تهران: انه ارات فردوس، چا  سومّ، بیانشمیسا، سیروس. 

جلد، تهران: انه لارات علملی و    6به کوشش محمد قهرمان،  .دیوان اشعارصائب تبریز ، میرزا محمد علی. 

 . 9374فرهنگی، چا  سومّ، 

 . 9363ران: ن ر دان گاهی، ، ترجمۀ سعید اربا  شیرانی. تهتخیل فرهیختهفرا ، نورترو . 
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Abstract 
Hakim Sanai Ghaznavi is one of the famous speakers of Iraqi style and mystical 

poetry who has left works of poetry and prose in his memory. done. The power of 

imagery is always a hallmark of a poet. Therefore, the present article is devoted to 

the study of poetic images (similes and metaphors) in Sanai poetry. In this article, 

poetry and imagination (image) are mentioned. The similes and metaphors of Hakim 

Sanaei's poems have been studied in terms of frequency, subject (pictorial elements) , 

compactness and breadth, as well as in terms of the poet's purpose in bringing these 

images.  

Keywords: Sanai, Poetry Divan, simile, metaphor, illustrative elements. 
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